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 رامين احمدی

 
 

 دادخواهیِ  فرخنده
 

 سينهء سهراب نگاهی به كتاب
  فرخنده حاجی زاده نوشتهء

 
 

 آخر ای خنجر مردم کش بيگانه پرست
 خوش نشستی به تنم در شب خنجر شکنان

 
 )سحر ( حميد حاجی زاده کرمانی 

 ١فرخنده بانوی

جلد کتاب سياه است با تصوير زنگی آويزان از طنابی سرخ و               

فرخندهء حاجی زاده که چون کتابش سياهپوش است با چشمانی            عکس  

غمگين و پلکهايی متورم ؛ و آنها که کرمانی هستند و يا با شعر کرمان                

انس و الفتی دارند می دانند که فرخنده شاعری  بی رياست و نگاهی                

عنوان » سينه ء سهراب    « کتاب. دارد» شسته از باران و اشکی با صفا        «

نويسنده دليل انتخاب را در     . را بر خود دارد   » ش قصه   گزار« بزرگتر  

 :توضيح می دهد ن آغاز کتاب چني
وقت و بی وقت که قصه ببافی و توی بی خوابی های شبانه سوار بر                  «  

شاهپرک خيال تا تمام قله های کشف ناشدنی واقعيت بپری و گاه بارقه ء                 

 باشد و نيست چنان     کوچکی از واقعيت يا آن چيزی که می توانست واقعيت تو          

بگسترانی که خودت هم ندانی مرز خيال کجاست و واقعيت کجا و مدام در                

قصه هايی که بخشی از آنها تنها در ذهنت         ( واقعيت پرآشوب قصه های ذهنت      
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اراده هم که کنی گزارشی از لحظه ای ،         . غلت بزنی ) نوشته شده يا می شوند      

 سمت روايت کشيده می شوی و       وضعيتی ، زندگی کسی يا جريانی بنويسی به       

به نوشته ات که برگردی می بينی نه قصه است به روال آنچه آموخته ای و نه                 

طبق تعريف های قراردادی گزارش پس ناچار برای هويت بخشيدنش نامی خود            

 گزارش  « :نامی که تلفيقی از گزارش و قصه است         . ساخته بر آن می گذاری      

 ؛»قصه 

 

دهء حاجی زاده شامل ده قطعه ء کوتاه است          ء فرخن »گزارش قصه «  و  

.  به رشتهء تحرير در آمده اند      ١٣٧٩ و ١٣۶۶ که در فاصلهء زمانی بين    

واما کيست اين بانوی سياهپوش که واقعيتی ديگر می طلبد و سوگوار کدام             

 و در کوران انقلاب کبير شکوهمند که        ۵٨ و   ۵٧سهراب است ؟  سالهای      

 فرخنده به عنوان معلم دانشگاه به استخدام         ، ما بچه های دبيرستانی بوديم    

. وزارت علوم در آمد که آن خانواده به ادبيات و معلمی عشق می ورزيد             

سالهای بعد که آمريکا بودم دورادور و از طريق همشهريان از خدماتش             

به کتابخانه ء دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه کرمان بسيار می              

را وقف کتابداری کرد و کتابشناسی و کتابخانهء        مدتی از عمرش    . شنيدم

اما فرخندهء حاجی زادهء امروز     . دانشکدهء ادبيات مرهون همت اوست    

چهرهء امروز او افسرده و داغدار در       .  نيست ۵٨ و   ۵٧فرخندهء سالهای   

اش به روشنی پيداست و من که با اين آئينه او           » گزارش قصه   « آئينهء  

هرچه باشد نقد   . بنويسم» نقد  «  نديدم که بر آن      وعده  ديدار دارم عادلانه    

کتاب . قصه شايستهء قصه و نقد گزارش سزاوار کتاب گزارش است           
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گزارش . می طلبد » گزارش نقد   « است و شايد    » گزارش قصه   « فرخنده  

قصه های فرخنده در مرز قصه و گزارش در بستر و ساختاری شبيه به               

 آگاهی نويسنده  بخاطر زخمی       .اتفاق می افتد  » جريان سيال ذهن    « 

عميق، ناگهانی و مافوق طاقت انسانی که بر او وارد آمده بر آن است تا                

در آشوب اين   . به نيروی خلاقه از موجوديت او در برابر فاجعه دفاع کند          

جريان سيال ذهن او به مرز خيال و واقعيت می رود و از واقعيتی که                 

ويد و گاه مرز خيال و واقعيت       سخن می گ  » نيست ولی می توانست باشد      «

را به برکت هجوم افکار پراکنده و جملاتی کوتاه و شتابان مخدوش می              

کند تا در عالم خيال از دنيای خاکی ستمگر فاصله گيرد و در باز آفرينی               

واقعيت ، از آنجا که حالا در عرصهء قلم و کاغذ همه چيز در مهار                  

و باز اين باز آفرينی در مرز       اوست، فاجعه را تحمل و تامل پذير سازد         

فرصت می دهد تا توان     » خويش  « مخدوش واقعيت و خيال است که به        

در بگذريم که   . سوگواری ، مرهم گذاشتن بر زخمها و بازسازی بيابد         

 داروغه، عالم خيال، نويسنده  را از         بازجوييميز و   مزير تيغ   زندگي  

مصون نگاه می   پاسخگويی به عملهء زور و طوفان تهمت  تا حدودی            

 .عالم خيال منجی ذهن خلاق و انسان بی دفاع است. دارد

 

 ٢فرخنده بانوی

 ۶۶که متعلق به سال     » سينه سهراب   « بجز دو تا از قطعه های        

هستند ، بقيه همه در دهه ء هفتاد نوشته شده اند و دههء هفتاد دههء ننگين                
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ن دههء سياه    در اي .قتل نويسندگان ، شاعران و روشنفکران ايران است        

برخی از شجاع ترين و خلاق ترين متفکران و نويسندگان ما را قصابی              

 : اکبر گنجی در توضيح اين قتلها نوشت . کردند
برای اجرای پروژه ء  قتل عام درمانی و ايجاد امنيت به روشهای رعب آور               « 

 ساندند و با رد پا گذاشتن به       ر و دهشت آوری افراد گوناگونی را به قتل می         

ديگران می فهماندند که کار از کجا آب می خورد تا بقيه حساب کار خود را                 

در ذيل اين پروژه در دهه ء گذشته بطور متوسط در هر ماه يک نفر به                . بکنند

  1». قتل رسيده است

بعد ها گفته شد باند سعيد امامی در        . دههء هفتاد ، دههء سينه سهراب بود        

ر و سپس در اسارت به قتل رسانده و          سعيدی سيرجانی را دستگي    ٧٢سال  

 امير علايی و دکتر      ٧۴ مهندس برازنده ،      ٧٣به دنبال آن در سال       

 مجيد  ٧٧ زال زاده و آذرماه       ٧۶ غفار حسينی ،     ٧۵تفضلی، در سال    

شريف، پوينده ، مختاری ، فروهر و زنش از قتلهايی بودند که گنجی،               

اما . ها بسيار نوشتند  باقی و روزنامه نگاران اصلاح طلب در بارهء آن         

 قتل حميد حاجی زاده  برادر فرخنده و          حرفی از بدون شک اين ميان     

سکوت آنها که در داخل کشور      .  ساله اش کمتر به گوش رسيد      ١٠کودک  

ابل توجه باشد   قاسير پنجهء قاتلان بيمار بودند اگر به عذر مصلحتی            

آن .  و نيست  سکوت ما که در خارج بوديم و هستيم شايستهء اغماض نبوده          

جمع کوچک کرمانی که من می شناسم بنا بر عادت  ديرينهء مردم                

به چشمان  . شهرمان اينجا در غربت نيز حرفهايمان را درگوشی زديم          

                                                 
 ٧٨/١١/۶ گنجی ، گفتگو با آفتاب امروز  1
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آيا حالا دست از    : قطرهء اشکی و سؤالی     . هراسان يکديگر نگاه کرديم     

 ء فرخندهء »گزارش قصه   « سر خانواده اش بر می دارند؟ و حالا که اين           

هراب خويش است و صدای سوگواری و دادخواهی اش در           سسياه پوش   

ود به گريه می کشاند به      خسراسر صفحات آن می پيچد و خواننده را با           

فرخنده می نويسد   . کدام مصلحت در داخل يا خارج می شود سکوت کرد         

مگر در آغاز مهر ماه خون حميد حاجی زاده شاعر،           « : و می پرسد    

دبير آموزش و پرورش کرمان و فرزند ده ساله اش           نويسنده ، محقق و     

 شهريور ماه خانه ای محقر      ٣١ ضربه چاقو در نيمه شب       ٣٨کارون ، با    

فرخنده شجاعانه گزارش می    » در محلهء گلدشت کرمان را رنگين نکرد؟        

 :دهد  
شقاوت فاجعه  . پدر و پسری مظلوم و بی دفاع در دو قدمی هم جان دادند              « 

به اعتراف خودش پس از     ( د که مشايخی بازپرس ويژه قتل را        چنان هولناک بو  

آن شب در حضور جمع با      ) سی سال که مدام شاهد صحنه انواع جنايت بود           

مگر خانواده ء  حاجی زاده کار و زندگی خود          . صدای بلند به گريه واداشت      

را رها نکرده و مدام از طريق نهاد رهبری ، رياست جمهوری، وزارت                

 وزارت کشور ، وزارت آموزش و پرورش ، آقای نيازی ، کميته ء              اطلاعات ، 

نامه ، تلفن ، تلگراف، حضوری و غيره خواستار پيگيری قتل            ... تحقيق و   

حميد حاجی زاده و فرزند خردسالش نشدند تا حد اقل بتوانند در پاسخ دو فرزند               

 زنده  باقيمانده و همسر بی پناهش که هر نيمه شب از خواب می پرند تا از                

پدر و همسر مظلوم شما به چه جرمی         : بودن يکديگر مطمئن شوند بگويند       

 »کشته شدند؟ 

دل گزارش قصه فرخنده حاجی زاده دادخواهی و اعتراض به قتل برادر             

 ساله اش کارون است و با جملاتی کوتاه و موجز گاه            ١٠مظلوم و کودک    
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ه به دست می    تصاويری  دقيق و دلخراش از آنچه بر خانواده اش گذشت           

 :دهد 
 دکتر  -: چند ساعتی بعد پزشک قانونی در مقابل صدای لرزان برادر حميد             « 

 متاسفانه برادر و برادر زاده ات       -: چيزی برای گفتن به من نداری؟ می گويد         

برخوردی که با اونا شده برخورديه که       . قصابی. قصابی شدن آقای حاجی زاده    

من نوشته  . يه آدم وطن پرست   . ن مسلمون بود  ولی برادرتو ...ممکنه با فرقه ء     

صحنهء .  ظهر اونجا بودم   ١٢تا  . هاشو که دور و برش ريخته بود خوندم        

بی شک کسانی که اين کار رو کردن قصدشون گرفتن توان            . وحشتناکی بود 

يا به روايتی   . می خواستن به زعم خودشون سياهش کنن       . برادرتون نبوده 

. ی وحشتناک ييه انتقامجو . يه کينهء بزرگ  . دهقصدشون سفيد کردن خودشون بو    

به نظر من فقط آدمی که از داروی         . مظلوم و بی دفاع     . مظلوم کشته شدن  

. روانگردان استفاده کرده يا روانی باشه می تونه دست به چنين جنايتی بزنه              

 ». همين. گناه بچه فقط چشم باز کردنش بوده

. ايت، جنايت ايدئولوژيک است   پزشک قانونی با تجربه می داند که اين جن        

روش قتل  . نيز از همين جا ريشه می گيرد      ) بهايي  ( اشاره اش به فرقهء     

بوده است و کودک ده ساله را       » رعب آور و دهشت آور      « به قول گنجی    

نيز با پدر قصابی کرده اند و انگاه نوشته های او را دور جسد پراکنده اند                

 باشند و همه بدانند اينان قاتلان روح و         تا بقول گنجی ردپايی بر جا گذاشته      

انديشه و آزاديخواهی بوده اند و تا ديگران که دستی با قلم دارند حساب               

پور رضا قلی رئيس آگاهی کرمان نتوانست قاتلان را         . کار خويش بدانند  

چرا که از سوی مقامات بالا، از وزارت اطلاعات به او گفته اند             . پيدا کند 

ه ای که وزارت اطلاعات قرار است تعقيب کند دخالت          که بيخود در پروند   

 .نکند
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 ٣فرخنده بانوی

 و  ۵٧در آغاز نوشتم که فرخنده حاجی زاده ديگر فرخندهء سالهای            

با چشمان سوگوار و پلکهای ورم کرده و سری که خواب             .  نيست ۵٨

 .ندارد
ن دليل  حتما دکتر براهنی متوجه نشده که هيچ وقت خوب نخوابيده ام، به همي            « 

خب حال، احوال چطوره ؟     : هم هميشه بعد از سلام و مکثی کوتاه می پرسد            

خوابيده : بر خلاف بعضی از فاميل و دوست ها که بعد از سلام می پرسند                 

به هر  » ديشبم؟  « :و توی جملهء بعد می گويند       . بودی؟ صدات خواب آلوده   

 ». حال خواب بی دغدغه نعمتی است

 :بش به آسانی حرف می زند و فرخنده از مشکل خوا

و تو بمانی و    « و يا   » .  دعا کن باشه   -از خواب خبری نيست؟      « 

به همه دقتی که می کنم      ...حسرت کلمات و باز بی خوابی و رختخواب        

نخوابيدی؟ با  « : ايرج خواب آلوده می گويد      . رختخواب تکان می خورد     

ود عجيبی  تو هم موج  « و پهلو به پهلو می شود        » اين همه خستگی    

فرخنده و خانواده ء حاجی زاده را وحشتی بزرگ در آن اول             » .هستی

اين وحشت با حس بی دفاع      . مهر ماه نفرت انگيز از خواب بيدار کرد        

بودن ، بی سرپناه بودن ، مستاصل بودن در برابر فاجعهء ترور عجين              

شدت و حدت فاجعه از حد تحمل و مکانيسم های معمولی انسان              . بود  

ود و محصولش نه تنها فوق هشياری و بی خوابی ، خواب مدام              بر  فرات

گسسته از وحشت و ترور، آگاهی زير و زبر شده و تغيير شکل داده                
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فرخنده نيز نثری خواب زده و گسسته       » گزارش قصه   « ايست  بلکه در     

 .را رقم می زند

 

حشت و استيصالی هرگز به آسانی از حافظهء فرد رخت بر نمی             وچنين  

قربانيان ترور اين وحشت را بارها و بارها در خود تجربه می کنند             . دبند

 . تا جايی که اين تجربهء مدام جريان  معمول زندگی را مختل می کند

در تشريح شخصيت پدرش     ) Doris Lessing( » دوريس لسينگ   « 

را بخوبی به دست    » وحشت زدگی   « کيفيت منجمد و فاقد کلمهء تجربهء       

سرباز جبهه های خونين جنگ اول جهانی بود        »  لسينگ   «پدر  . می دهد 

که يک پايش را در جنگ از دست داده بود اما به نسبت دوستانش که در                

لسينگ می  . اين جنگ کشته شده بودند خود را خوش اقبال می دانست           

 :نويسد  
خاطرات کودکی و جوانيش هميشه روان و در حال رشد بودند ، هميشه               « 

اما . نها اضافه می کرد آن گونه که رسم خاطراتی زنده است           داستانهايی به آ  

خاطرات جنگی اش در داستانهايی فشرده شده بود که او آنها را هر بار با                  

اين بخش  . همان کلمات يکنواخت و اطوار و ترکيباتی مستعمل تکرار می کرد          

سياه درونش که ايمان بر آن فرمان می راند، که در آن جز وحشت چيزی                 

ت نداشت بدون سخنرانی و کوتاه بود و با علامت تعجب های تلخی از                واقعي

 2».خشم ، بی توجهی و خيانت 

 

                                                 
2 D Lessing, “ My father “ in a small personal voice ( New York, Random House, 1957) , 87 
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نثر فرخندهء حاجی زاده نيز جملاتی کوتاه و تلخ دارد اما در اين ايجاز و               

مژگان چای گلرنگ را جلويم     « : ترسيم چهره و فضا بسيار موفق است        

تو صورتش خيره   . ده بانو چای   فرخن -: پوران نگاهم می کند     . می گذارد 

 به تو که می شه گفت دلم برای قاتل بيشتر از مقتول می               -: می شوم   

قبل از آنکه جواب بگيرم  نگاهم از صورتش روی سينه اش می             . سوزه  

: صدای پوران از خطوط فنجان جدايم می کند         « و يا   ) ٢۶ص  ( ». خزد

اح زندگی کردن سخت    نمی گويم که با اشب    .  فرخنده بانو رفتی تو لاک     -

قامت راست کردن   » وحشت بزرگ   « زير ضربه ء    ). ٢١ص  ( تر است   

اگر چه زمان بر جراحات مرهم می گذارد اما تجربهء            . دشوار است   

مکرر و دردناک حادثه التيام را به تاخير می اندازد و اينجاست که ارزش              

ام روند التي » گزارش قصه   « . آشکار می شود  » گزارش قصه   « ديگر  

نيز هست و قربانی با نوشتن درد و خاطره اش با پيوند حافظه و                  

می پردازد که   » خويش  « سوگواری و خشم و دادخواهی به بازسازی         

کشيده » روايت  « قربانی به   . زير ضربت ترور از هم پاشيده بوده است       

می شود چرا که اين روايت ، در باز گفتن جنايت و بی عدالتی که بر او                 

در بازنوشتن جنايت   .  او و قربانيان ديگر مرهمی می شود          رفته برای 

بزرگ ، قربانی ديگر نااميد و مستاصل و از هم پاشيده چون روز واقعه               

در اين واقعيت که او در متن خود می سازد قلم به دست اوست و               . نيست

گزارش « از اين رو    . روايت آنگونه گفته می شود که او می خواهد          

. يتی مخوف و کشتار وحشيانهء دوانسان بيگناه نيست       تنها شرح جنا  » قصه
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قصه دلاوری و مقاومت اراده ای فوق انسانی و والا نيز هست که در                

 . بلای سخت پديد آيد

       

 ۴فرخنده بانوی

فرخنده بانو دو نکته کوچک تاريخی را به يادم         » گزارش قصه   «  

باشند ، و از آنجا     می آورد که از آنجا که به خاطر ندارم جايی ذکر شده             

نيست و قرار شد که نباشد ، به آنها اشاره ای           » نقد ادبی   « که اين نوشته    

. در کرمان است  »  جنبش معلمان   « نکتهء اول ريشه داشتن     . می کنم 

کرمان ما از نظر سياسی و اجتماعی هميشه از بقيه کشور آرام تر بوده               

به دلايلی  مردمش  « بقول فرخنده شهر و استانی است که           . است

 اين رفتار      ».فريادهايشان را کوتاه تر يا خفته تر در گلو می زنند              

اما در . دلايلی تاريخی دارد که شرح آن مهتاب شبی خواهد و آسوده سری         

کرمان سنتی از روشنفکری و روشنگری در هيات معلمی هست و چند             

ده نسل از روشنفکران بزرگ و تحول طبلان کرمانی فرهنگی و معلم بو            

سعيدی سيرجانی سالها معلم بود و با کمک همان دايرهء معلمان              . اند

امکانات بيشتر يافت و استاد باستانی که بارها از عشق و علاقه اش به               

معلمی و تدريس گفته و در کنار اين معلمان صادق و خدمت گزار تحول              

طبلان نيز به کار فرهنگ و تدريس و تاثير بر دانش آموز روی آورده               

در کرمان قبل ار انقلاب مشارزاده ها و دوستانشان بارها مدرسه باز            . دان

کردند و در مدرسه درس مبارزه و اسلام مترقی و تحول دادند و به زندان               
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و زحمت افتادندو چندين نسل جوان متاثر از فرهنگ اسلامی وارد جامعه            

ر کوچک  البته بعد از انقلاب بخاطر نزديکی آنها با مجاهدين براد         . کردند

برادر بزرگ تر به زندان و زحمت        . تر، مهندس مشارزاده اعدام شد       

اما در دورهء انقلاب در کرمان اعتصاب فرهنگيان نقطهء عطفی           . افتاد

. بود و عده ای از آنها چون کمالی و فدايی از سخنگويان انقلاب شدند               

اوزود . فدايی معلمی خواننده بود و تصنيف های معروف و محبوب داشت          

به هيجان می آمد و از سر بی طاقتی و شور سخنان تند می گفت و از                  

جمله در همان آوان انقلاب در مجمع بزرگ سياسی در استاديوم ورزشی            

شهر پشت ميکروفن رفت و سخنانی چند در مقايسهء روحانيت با فواحش            

عد او را به هنگام ورود به       بگفت که گفتگوی بسيار بر انگيخت و چندی         

قاتل که سوار بر موتور از محل        .  با مسلسل به گلوله بستند    خانه اش   

جنايت گريخت آقای کازرونی ، محافظ حجت الاسلام فهيم کرمانی در             

مند به کارهای   ه  روزهای آغاز انقلاب و خود قبل از انقلاب شخصی علاق         

داشت که از آن    » بعثت  « فرهنگی بود و کتابفروشی کوچکی به نام         

پس از قتل فدايی    . وشتهء شريعتی را می خريديم       کتابهای جلد سفيد ن   

سرکار آقا رهبر فرقهء شيخيه در کرمان را نيز ترور کرد و پس از آنکه               

برای . خود از تروری جان سالم به در برد در تصادف اتوموبيل کشته شد            

اين همه نه تاريخ نامه ای بوده و نه دادگاهی اما همه در حافظهء جمعی                

ت چنانکه عده ای قاتلان حميد و کارون حاجی زاده          مردم کرمان ثبت اس   

نيز به نحوی می شناسند و روزی در آيندهء نزديک به دادگاه خواهند               
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بنا به  ( اما اين همه بر شمردم تا ادعا کنم که قتل های زنجيره ای              . کشيد

قتل روشنفکران و نويسندگان و فرهنگيانی که به جرم بيان            : تعريف  

از کرمان و فرهنگيان کرمان آغاز      )  کشته می شدند     انديشه و عقايد خود   

حميد حاجی زاده ، معلم و روشنفکر، باسواد و خوش قريحه در چنين             . شد

شيوهء قتل حميد حاجی زاده با فدايی       . بستر تاريخی وحشيانه به قتل رسيد     

تفاوت داشت چرا که فدايی را برای مجازات و خاموش کردن صدايش می          

اما در دههء   . ه احتياجی به ايجاد ترس و وحشت نبود       کشتند و در آن دور    

هفتاد حميد حاجی زاده برای ايجاد وحشت در بقيهء معلمان و نه فقط برای              

اين دو نکته اگر ارتباط     . خاموش کردن صدای اعتراضش کشته می شد      

ندارند ، خواننده را به سينه سهراب       » گزارش قصه   « مستقيمی با کتاب    

 .نزديک تر می کنند

 

 سينه سهراب

سينه سهراب کتابی بسيار با سليقه است آنگونه        » گزارش قصه   «  

که از متخصص کتاب و کتابدانی چون فرخنده حاجی زاده انتظار می              

صفحه شناسنامه و لغات مرجع کتاب صفحه ای کامل است و در             . رود

بعضی از  . طرح روی جلد و درون کتاب سليقه بسيار به کار رفته است            

ها با رنگ سبز ظاهر می شوند و حاشيهء مقدمه با حاشيه بقيه             پيش متن   

طرح يک رديف کتاب و در      » مقدمه  « بجای کلمه   . کتاب متفاوت است  

بالای صفحات فلش های بين عنوان و شماره صفحه همه حساب شده و              
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و با سايهء    ) recycled( شده  » بازيابی  « کاغذ کتاب کاغذ    . زيباست

نثر . تمام سياه به کتاب شخصيت ويژه ای می دهد        طلايی است که با جلد      

فرخنده همه جا يکدست نيست اما در فرازهايی از کتاب درخشان و موفق             

ايجاز و آيرونی خاصی که فرخنده از دل مکالمات ساده بيرون می            . است

خلاصه در برابر چشمان خواننده قرار می       طور  کشد و با تردستی و به       

 .  می کنددهد کتاب را فراموش نشدنی

 
آيا معجزهء قلم و بيان درد و سوگواری خانواده ای که بر آنها سختی                 

مافوق طاقت انسانی رفته است قادر است به دستگيری و محاکمهء قاتلان            

 نجامد؟يحميد و کارون حاجی زادهء کرمانی ب

من اينقدر می دانم که روزی در آينده نزديک اين قاتلان در                 

 با خانوادهء قربانيان خود روبرو خواهند شد و          دادگاهی عادلانه و علنی   

بايد که به چشمهای افراد اين خانواده نگاه کنند و بگويند که چگونه معلم ،               

نويسنده و شاعری انسان دوست و بيگناه را همراه فرزند ده ساله اش با               

نسانيت قربانيان خود روبرو  ا تا آن روز که قاتلان با     . چاقو تکه تکه کردند   

ند ، تا آن روز که بخاطر کشتن کارون ده ساله و پدرش مجازات               نشده ا 

نشده اند، اين جنايت خوف انگيز بر وجدان جامعه ، بر وجدان تک تک               

  .ما سنگينی خواهد کرد

     رامين احمدی      

 ١٣٨١ مهرماه – ٢٠٠٢اکتبر  



 14

 
 بعد از نگارش

 انتشار  اين کلمات را می نويسم بيش از يک سال از    در حالي امروز   

 سال از قتل بيرحمانه حميد حاجی       ۵و بيش از    » گزارش قصه   « کتاب  

 .آنها مظلوم و تنها کشته شدند     . زاده و فرزند ده ساله اش کارون می گذرد        

. فرخنده  خانواده ای به بزرگی ملت ايران دارد         . اما فرخنده تنها نيست   

ان استبداد  می دانم عشق ملتی که آزادی می خواهد و پاس خاطرهء قرباني           

دارد و معجزهء ادبيات و سحر قلم که درد و زجر مارا برای هميشه در                

يخ ثبت می کند او را التيام خواهد بخشيد اين شب تار سياهکاری را از               رتا

سر خواهد گذاشت، اين چشمان ماتم زده  و پلکهای متورم دوباره روی              

  آزادی استقبال و ما با ياد شمع هاي مرده به          آرامش و خواب خواهند ديد    

 .ساعت ديدار نزديک است. مي رويم


